
باز نویسی و ویرایش؛ محمد رجبی:
رسیدیم  اهواز  به  زود  صبح  خورشیدی،   1366 سال  ماه  شهریور   28
و  شناسایی  جهت  المهدی   33 لشکر  ثارالله  گردان  ارکان  بچه های 
در  بزرگ  اروند  از  اروند کوچک، که  به خط شلمچه، کنار  توجیه، 
خاک عراق منشعب می شد، رفته بودند خط تحویل لشکر ۷ ولی عصر 
خوزستان بود، روز بعد وسایل و تجهیزات را تحویل گرفتیم و آماده 
مقر  در  و  کردیم  حرکت  شلمچه  طرف  به  شهریور   3۰ شدیم، شب 
اسبی، عراق ها، که  نعل  یعنی همان دژهای مستحکم  لشکر  تاکتیکی 
رزمندگان به آنها؛ نونی می گفتند، مستقر شدیم، صبح من و ابوالحسن 
یک  کردیم  حرکت  مقدم  خط  طرف  به  موتورسیکلت  با  طبیبی 
گروهان از )ش- م- ر( یا جنگ نوین، با گروهان جعفر کتویی در 

خط استقرار یافتند.
مقر گردان کمی با خط فاصله داشت اصلًا یک وصله ناجور بود بگم 
مثل چی؟ انگار کسی که کت و شلوار شیک پوشیده باشه ولی کفش 

پاش نباشه، باید جلوتر می رفتیم!
اول مهر، آغاز پاییز هوا بهتر از روز قبل بود، از طرف بچه های )ش- 
م- ر-( تماس گرفتند وگفتند: عراقی ها دارند میان جلو، رحیم قنبری 
گفت: آتش دشمن زیاده! برم یا با هم بریم؟ گفتم: نه، تو اینجا باش 
من تنها میرم، قانعش کردم و با تویوتای لنکروز به خط رفتم، آتش 
عراق سنگین بود، رحیم تماس گرفت و گفت: حسن چه خبر؟ گفتم: 
کرد،  تأیید  هم  رحیم  می زنند؛  تک  عراقی ها  صبح  زیاد،  احتمال  به 
جلوتر  را  مقر گردان  شد صبح  قرار  برگشتم،  و  زدم  در خط  گشتی 

ببریم و اگر تک عراق حتمی شد گروهان قاسم زارع بیاد کمک ما،
صبح زود با ابوالحسن رفتیم خط، آتش عراق شدت گرفت و شروع 
بین دو طرف بود عراقیها آمده  به پیشروی کردند، یک جای خالی 
بودند آنجا، برای چاره اندیشی و استفاده بهتر از محیط، با احتیاط جلو 
متری  رفتم طرفشون، سی  بودند،  نشسته  نفر روی خاکریز  رفتم، سه 
آنها بودم، شک کردم که خودی هستند یا دشمن؟ دست بلند کردم 
و یا حسین گفتم، مرا به رگبار بستند، خودم را پشت هلالی خاکریز 
انداختم؛ راستش خیلی ترسیده بودم، بچه ها را کمی عقب کشیدم، دل 
نباش؛ صبحونه  نگران  بود؛ رحیم گفت:  را گرفته  درد شدیدی حالم 
نخوردی اینطوری شدی! گفتم: نه! باورکن از ترسه؛ بابا این عراقی ها 

ناشی بود وگرنه زدن من، کاری نداشت!
تک عراق گسترده شد، تماس گرفتم و در خواست مهمات کردم و 
دفع  را  به کمک آن ها، حمله ی عراق  تا  زارع،  قاسم  آمدن گروهان 
را  کالک  نقشه های جزیی روی  و  منطقه  وکلی  اصلی  نقشه ی  کنیم؛ 
آوردیم، خط حمله مشخص شد! با جعفر کتویی هم تماس گرفتیم و 
هماهنگی های لازم شد، فرمانده گروهان ها را آوردیم تو مقر گردان و 
توجیه شدند، فرمانده دسته ها هم آمدند جعفر با موتور سیکلت خودشو 
از  با هراس  داد، سلام کردم  تکان  نزدیک شد، دستی  به من  رساند، 

پیشینه ای که هرگاه همدیگر را می دیدیم، اتفاق ناگواری رخ می داد! 
یک کانتینر در عمق چهار متری؛ زیر زمین بود، چند پله پایین رفتم، 
ناگهان صدای انفجار مهیبی به گوشم رسید، زود برگشتم، محمد راسته 
را دیدم سرش داد کشیدم و گفتم: زود برو تو سنگر محمد جای برادر 
بزرگ من بود، ولی چاره ای نداشتم؛ هنوز بعد از سالها، یادش، آزارم 
یه خمپاره  انفجار؛  محل  رفتم  فروکش کرد،  و خاک که  دود  میده! 
کمک  برای  عده ای  بود،  کرده  داغون  را  مقر  جلوی  بچه های   12۰
برگردید!  داد زدم: چیکار می کنید؟  اصابت، هجوم آوردند،  به محل 
بچه ها پشت خاکریز پناه گرفتند؛ قاسم زارع و ابراهیم قنبری و ابراهیم 
صفری و فاضل رهایی و جعفر کتویی افتاده بودند؛ همه را از زمین 
برداشتیم، عقب ماشین گذاشتم و دنبال سویچ؛ جیب های ابراهیم صفری 
را گشتیم، پیدا نکردیم؛ کلافه شده بودیم، از ترس اینکه باز یه خمپاره 
را  سویچ  می کشید!  را  آخر  نفس های  ابراهیم،  بخوره!  آنجا  به  دیگه 
ابراهیم  سپردند؛  جان  رهایی،  فاضل  و  زارع  قاسم  دیدیم!  دستش  تو 
قنبری، رو دست دادشش رحیم بود، تو این گردان؛ چندمین بار بود 
این صحنه تکرار می شد، کربلای 8، ابوالحسن طبیبی رو دست برادرش 
تو  دوست  امام  اصغر   ،1۰ کربلای  گذشت،  خیر  به  که  عبدالحسین 
آغوش برادرش، جعفر شهید شد! حالا هم که ابراهیم قنبری تو دست 
قابل  غیر  و  دردناک  رویداد  این  می داد!  جان  داشت  رحیم  برادرش 

توصیف است!
همه را در حوضی عقب لنکروز، خواباندیم، رحیم، پرید پشت فرمون، 
منم عقب سوار شدم، ابراهیم صفری، قوی جثه و خوش اندام بود، بالا 
سر جعفر، رفتم و بهش تنفس مصنوعی دادم، رحیم، ماشین را با سرعت 
می راند؛ به اورژانس رسیدیم امداد گران کمک کردند، پزشکان دست 
بکار شدند، دو امداد گر مرا به طرف تخت درمانگاه بردند، لباسم غرق 
خون بود، گفتم: چیزیم نیست! به زخمی ها برسید؛ یک نیمکت کنار 
دیوار بود، آنجا نشستم، به خاطر ماه محرم، پرده سیاهی نصب کرده 
بودند، پرده را روی سرم کشیدم و بی اختیار اشک ریختم، حالم دست 
خودم نبود، برای، هر سه ورزشکار کشتی گیر گردان مون که شهید 

شدند، اشکم بدرقه راهشان شده بود! یاد شهدای
کربلای 5، از زمانی که پا، تو شلمچه گذاشته بودیم! شهادت حسین 
مطهرنیا،  خلیل  جاویدی،  مرتضی  بدیهی،  رضا  اشتاب  مسلم  کرمی، 
مهدی سلیمانی، مسلم دهقان، مهدی کوزه گری، و نجات قاسم سلیمانی 
و بخشی از نیروهای لشکر ثارالله کرمان از محاصره ی دشمن، توسط 
کاری ها؛  فدا  همه ی  یاد  به  المهدی،   ،33 لشکر  فجر  گردان  بچه های 
عملیات  تنومه،  بوارین،  دویجی،  شهرک  جاسم  نهر  ماهی،  دریاچه ی 
کربلای 8، جلال نوبهار، عزیز شاملی و اکبر شیروانی و همه ی شهدا، 
امان از من بریده بود، نگران و بی تاب از عاقبت کار، تو دلم گفتم؛ 
یا  شنیدم،  که  حرفی  اولین  می زنم،  بالا  را  صورتم  رو  سیاه  پارچه ی 
جمله ای را که دیدم، شاید تسکینی بر درد و سوز دلم باشد و به همان 

توکل می جویم؛ پرده را بالا زدم، همه ساکت بودند و صدایی نشنیدم، 
چشمم افتاد به شعر محتشم کاشانی: باز این چه شورش است که در 

خلق عالم است!
زود برخواستم و به خط برگشتم! عبدالله رسولی و محمدحسین جوکار، 
نیروها را جمع کرده بودند! با آگاهی از موقعیت جدید دشمن، بچه ها 
دار خوبی  امانت  باید  بچه ها گفتم:  به  آماده کردیم،  پاتک  را جهت 
باشیم! خط را از لشکر ولی عصر تحویل گرفتیم، بدونید که یک سانت 
هم عقب نمیریم، انتقام شهدای گردان و شهدای امروز را، باید بگیریم، 
می دادم  احتمال  که  طرفی  از  کردند!  تأیید  را  سخنم  تکبیر  با  بچه ها 
عراق میاد قدری جلو رفتم تا بهتر ببینم، با یک عراقی روبرو شدم، زیر 
چشمی همدیگه را دید زدیم، مونده بودم چیکار کنم که یک لحظه هر 
دو فرار کردیم، فضل الله نوذری هم به ما پیوست، براش توضیح دادم 
و از مواضع دشمن آگاه گردید؛ گفت: حالا کو، کوله پشتی جعفر؛؟ 
گفتم: چیکارش داری؟ گفت: حتماً یه چیزی توش هست که بخوریم! 
برو بیار، درست می گفت یک کمپوت اناناس داخلش بود، باز کردیم 
حرکت  عراقی ها  طرف  به  زدند،  تک  باز  که  می خوردیم  داشتیم  و 
کردیم؛ بعد از ساعتی نبرد، تک عراق دفع شد ودشمن با تلفات عقب 
بخاطر  گفت:  شوخی  به  الله،  فضل  جنگیدند،  جانانه  بچه ها  نشست؛ 
کمپوت جعفر بود! حاج یداللهی معاون لشکر هم آمد و به کل خط و 
آرایش نیروها، آگاه گردید، قرار شد؛ دو گردان در خط مستقر شوند!
پاتک  امروز عراق  بود  ماه، صبح آتش دو طرف سنگین  مهر   دوم 
جدیدی آغاز کرد جایی که دیروز عقب رفته بود؛ یک جاده مشخص 
بود، رفتم روی دژ، نگاه کردم دیدم؛ عراقی ها از همان جا، نیرو وارد 
می کردند، مرا دیدند و خمپاره ای به طرفم شلیک شد، رو دژ درست 
بغلم منفجر شد ومن به پایین دژ پرت شدم، ولی ترکشی نخوردم، بلند 

شدم کمرم بد جوری دردگرفته بود!
هجوم عراق بازشروع شد، بی سیم چی مون بچه زرنگی اهل فلاورجان 
اصفهان بود! گفتم: برو رو دژ؛ گرا بده نا خمپاره بزنم، اول بهش نشون 
شلیک  بودند  حرکت  حال  در  عراقی ها  بزنیم!  را  کجا  باید  که  دادم 
کردم؛ درست وسطشون خورده بود، بی سیم چی، خیلی ذوق زده شد، 
زبونش بند اومد، گفتم: خوبس؟ بپر پایین، خنده کرد و گفت: عالی 
با همین گرا بزن، علی  پابین، گفتم: میرم طرف بچه ها؛ تو  یس، آمد 
یارت! رفنم کمک نوذری و با تلاش رزمندگان، حمله خنثی شد، در 

این نبرد محمد اولیایی به شهادت رسید، نوذری هم زخمی شد!
من گفتم:  بیا طرف  سیم گفت: حسن  بی  آنطرف  از  قنبری،  رحیم   
کمرم پیچیده، درد می کنه، یکی از بچه ها را بفرست، تا با هاش بیام، 
حبیب فخار بچه ی فسا آمد دنبالم، رفتم، بچه ها دور رحیم جمع بودند، 
هنوز پیکر برادرش به کازرون انتقال نیافته بود؛ وجودش زرمندگان 
را مصمم تر می ساخت، چون اسفندیار رویین تنی که هراسی از سلاح و 
جنگ نداشت، گفتم: بفرما!: گفت میدونم زیاد خسته ای، حالا که خط 

همینجا  بیا  آرومه، 
و  پذیرفتم  بخواب، 
خوابم  کشیدم،  دراز 
چقدر  نمیدونم  برد 
سیم  بی  طول کشید، 
زدن که ازطرف چپ 
پیشروی  عراق  شما، 
نیروهای  کرده! 
علی  امام  گردان 
ولامرد  لار  بچه های 
گفت:  رحیم  بودند، 
آنطرف  برو  حسن 
هنوز  زدند،  تک  که 
نشدی؟  زخمی  که 
گفتم: فکر نکنم، ولی 

دعا کن از ترس زهره ترک نشم، گفت: پس بدو، دویدم نابه محل 
اصفهان  بچه های  از  یکی  بود،  شده  پا تک شروع  رسیدم،  در گیری 
هم شهید، نیروهای ما عقب کشیده بودند، گفتم: فشار بیارید دشمن را 
عقب برانیم، جسد هم باید بیاریم!، بچه ها همت کردن عراقی ها را عقب 
راندند، جسد را برداشتیم و به پشت جبهه انتقال دادیم، شهید؛ صادق 

صادقی نام داشت!
 ضد حمله همچنان ادامه داشت و در گیری شدید بود، رحیم قنبری هم 
آمد، بعد از کربلای چهار و پنج، جنگ خیلی دشوار شده بود، عراقی ها 
اکثر  بود،  سخت تر  هم  فرمانده ها  کار  بودند!  شده  فعال  و  متحریک 
نیروها یا یکی از نزدیکانشان، شهید شده بود یا زخمی عملیات قبل 
بودند! رحیم که آمد، بچه ها روحیه گرفتند و دشمن را عقب نشاندند! 
همه سنگر زدیم قمقمه ها خالی بود، فشنگ کم بود، دونفر را فرستادم 

که آب و مهمات بیارند!
ته مانده ی آب قمقمه ها را بچه ها بین خود تقسیم کردند!

 روز سوم مهر خبری از تک دشمن نبود ولی تبادل آتش قطع نشده 
بود،  بریده  از آنها  امان  ایران هم خوب کار می کرد و  توپخانه  بود، 
عصر نیروی جایگزین آمد و خط را تحویل دادیم! روز آخر هم یکی 

از بچه های دلیر فلاورجان به نام اکبر صفر زاده شهید شد!
 درد کمرم بیشتر شد؛ برای درمان به پادگان امام در اهواز آمدم و پس 
از مداوا و استراحت کوتاهی در گردان فجر، لشکر 33 المهدی چون 
به درمانگاه پادگان نزدیک بود، عصر با سایر بچه های رزمنده به سوی 

کازرون حرکت کردیم!

به مناسبت سالروز آغاز جنگ تحمیلی؛ محمد رجبی، ۲۹ شهریور 
۱۳۹۶ خورشیدی کازرون

مدون  برنامه  یک  با  که  کرده  اعلام  توانیر 
از  ایران  در  خانواری  هر  خورشیدی  جالب  و 
روی  که  کازرون  شهرستان  و  شهر  در  جمله 
سقف خانه اش 5کیلووات برق خورشیدی با نور 
خورشید ایجاد کند و از آن در خانه خود از برق 
تمیز خورشیدی استفاده کند نه تنها این خانوار 
استفاده  مجانی  و  ارزان  خیلی  برق  از  می تواند 
خورشیدی  شده  تولید  برق  برای  بلکه  کرده 
در هر کیلو وات 800 تومان از دولت و توانیر 
پول نقد دریافت نماید. این پروژه برای تشویق 
از »انرژی پاک« خورشیدی  استفاده  مردم در 
کثیف  »انرژی  مصرف  از  خانوارها  دوری  و 
فسیلی« نیروگاهی می باشد که به مدت 20 سال 
خرید رایگان از شما طبق فرمول محاسبات زیر 
انجام می گیرد که شما می توانید ماهیانه و مجانی 
مبلغ فوق را به مدت بیست سال تضمینی و با 
قرارداد از توانیر دریافت نمائید. لطفاً با دقت به 

مماسبات زیر توجه بفرمائید.
نیروگاه  ماهیانه یک  مجانی  محاسبات درآمد 

خورشیدی پنج کیلو واتی:
تقریباً  می توانید  شما  خورشیدی  روز  یک  در 
برق  کیلو وات   25 5کیلو واتی  نیروگاه  با یک 
خورشیدی وارد شبکه نمائید و از توانیر روزانه 
با کیلو واتی 800 تومان، 20.000 )بیست هزار 
ماه،  در  روز   30 با  که  نمائید  دریافت  تومان( 
میلیون و  تومان است که سالیانه 7  600 هزار 
200 هزار تومان می شود. این برق به خانه خود 
شما به جای برق شبکه با قیمت خیلی ارزان تر 
و  می شود  تزریق  زیست  محیط  برای  تمیز  و 
است  شده  اعلام  که  طوری  به  برق  این  چون 
کیلو واتی 80 تومان محاسبه می شود و اگر شما 
برای  مثلًا  کامل  طور  به  را  کیلو وات   25 این 
بقیه  تمام  و   .BTU  18000 اسپلیت  کولر  دو 
وسائل برقی خانه از یخچال گرفته تا تلویزیون 
فقط  نمائید،  مصرف  و...  کامپیوتر  و  نور  و 
شما  تومان  هزار   20 از  روز  در  تومان   2000

روزانه  مجانی  برق  با  نتیجه  در  و  می شود  کم 
می ماند.  در دست شما  بیشتر  و  تومان   18000
دیگر  بنابراین  می شود؛  مجانی  شما  برق  چون 
از کولر آبی استفاده نمی کنید که مصرف آب 
لیتر نسبت  تا 80  به مقدار 40  شما هم روزانه 
به نوع و بزرگی کولر امروز آبی شما در خانه 
دو  برق  حجم  این  با  می توانید  و  می شود  کم 
از  دیگر  و وسائل  کولر BTU 18000 گازی 
جمله آبگرمکن برقی به کار بگیرید تا مصرف 
مصرف  و  برود  بین  از  گرم  آب  برای  گاز 
پروژه  این  با  بنابراین  پس  شود.  کم  هم  گاز 
مجانی  شما  برق  هم  خورشیدی  واتی  کیلو   5
می شود و هم مصرف آب و گاز شما به مقدار 
قابل توجهی کم می شود و هم به محیط زیست 
و  مملکت  اقتصاد  به  و  کرده اید  کمک  خود 
اشتغال زائی کمک شایانی انجام داده اید و تقریباً 
الی 700 هزار تومان هم دریافت  ماه 600  هر 

می نمائید.
کیلو واتی   5 پروژه  سرمایه گذاری  محاسبه 

خورشیدی:
بتواند  کس  هر  که  است  کرده  اعلام  دولت 
 5 پروژه  این  برای  تومان  میلیون   25 تقریباً. 

سرمایه گذاری  خانه اش  سقف  روی  کیلوواتی 
کند اولًا این یک سرمایه گذاری در خانه است 
که طول عمر آن 20 تا 25 سال است و دوماً 
نه تنها از برق مجانی و نعمت کولر اسپلیت در 
تابستان بهره مند می شوید؛ بلکه مصرف آب و 
گاز هم کمتر خواهد شد و سرانجام به مدت 20 
سال از دولت ماهیانه حدوداً 600 هزار تومان 

مجانی پول نقد دریافت خواهید کرد. 
کسانی که مثل بنده عاشق محیط زیست هستند 
و می خواهند گازهای گلخانه ای را کم کنند و 
به اقتصاد کشور کمک کنند و نه فقط از محیط 
زیست صحبت کنند باید به میدان بیایند و هم 
شهریان عزیز را در این راه خدا پسند تشویق و 

یاری دهند.
کسانی که مرا می شناسند و می دانند که من در 
در  امسال  فروردین   6 روز  در  خود  سخنرانی 
خانه نخبگان کازرون اعلام کردم که شرکت 
من بنام نورپردازان کازرون خورشیدی کردن 
شهر کازرون را در 10 سال آینده جزو وظائف 
شرکت خود کرده که اول روی سقف هر خانه 
و  برده  خورشیدی  برق  کیلو وات   5 کازرونی 
در نتیجه برق مجانی خورشیدی به خانه مربوطه 

ملل  سازمان  پای  سرانجام  و  نماید  تزریق 
 30 مدت  که  کرده  باز  کازرون  به  را  جهانی 
سال است که این سازمان علاقه به خورشیدی 
که  دارد  را  جهان  در  نمونه  شهر  یک  کردن 
این  به  موفق  مختلفی  دلایل  به  امروز  به  تا 
 حرکت نشده است و کمک کنید که شهرستان 
شهر  اولین  جهانی  سازمان  در  کازرون 
مالی  نعمت های  از  و  شود  جهان  خورشیدی 
برای  جهانی  سازمان  این  معنوی  و  علمی  و 
طرف  از  نماید.  استفاده  کازرون  شهرستان 
عملیاتی  را  خود  زیستی  محیط  وظائف  دیگر 
نمائیم و حقیقتاً کمتر حرف بزنیم و بیشتر عمل 
کنیم. خوشبختانه پروژه 5 کیلو واتی دولت هم 
به کمک ما آمد و باید از آن استقبال کرد و 

بهره گرفت.
نتیجه:

کسانی که تصور می کنند که با سرمایه گذاری 
این همه  بانکی می توانند  میلیون تومان در   25
راندمان را )برق مجانی خانه، کم کردن حجم 
آب و گاز خانه، دریافت ضمانتی حدوداً 600 
هزار تومان در ماه از توانیر برای مدت 20 سال 
با قرار داد و کمک به محیط زیست و اقتصاد 
محاسباتی  اشتباه  در  کنند  جایگزین  کشور( 
تقریباً  برای  اشتغال زائی  ضمن  در  و  هستند 
تا  برقکار  از  کازرون  شهرستان  در  نفر   2000
گرفته  مختلف  برق  مهتدسین  و  سیستم  نصاب 
هم  را  شغل ها  دیگر  و  تأسیسات  مهندسین  تا 
مغازه خود  و  دفتر  در  ما  نظر گرفت.  در  باید 
در خیابان سعدی شمالی و یا با تلفن همراه اول 
چون  هستیم  شما  خدمت  در   09164885543
و  است  بسته  ما  مغازه  پروژه ای  اجرا  هنگام 
تعین  ما وقت ملاقات  با  تلفنی  قبلًا  بهتر است 

بفرمائید. سپاس فراوان از شما.
پس از مطالعه مطلب فوق می توانید با شرکت 
دریافت  برای  کازرون  شهر  در  نورپردازان 

اطلاعات بیشتر وارد مذاکره شوید.

سکته های قلبی-عروقی شایع ترین علل مرگ 
و میر در اغلب جوامع بشری هستند.

درکشور ما نیز بیماری های قلبی-عروقی و در 
رأس آن ها سکته های قلبی و مغزی شایع ترین 

علل مرگ و میر هستند.
بروز  در  محیطی  و  ژنتیکی  خطر  عوامل 
برخی  دارند.  نقش  مغزی  و  قلبی  سکته های 
تغییر  غیرقابل  و جنس  سن  همچون  آن ها  از 
گرفتن  پیش  در  با  آن ها  سایر  ولی  هستند؛ 
فعالیت های  و  تغذیه ای  مناسب  شیوه های 
ورزشی و در صورت لزوم با مصرف داروهای 
کاهنده فشارخون و چربی خون قابل پیشگیری 

هستند.
در  مناسب  راهکارهای  از  یکی  خطرسنجی 
قلبی-  تخمین میزان »احتمال بروز سکته های 
شما  به  و  بوده  آینده«  سال   1۰ طی  مغزی 
کمک می کند تا با شناخت عوامل خطر ابتلا به 
بیماری قلبی، آن ها را کاهش دهید. برای انجام 
خطر سنجی بایستی از میزان های زیر مطلع بود.

از میزان قند خون خود مطلع شوید
قند خون بالا می تواند نشانه ای از احتمال ابتلا 
به دیابت باشد. اگر میزان قند خون سرمی ناشتا 
در دو نوبت بالاتر از 126 میلی گرم در دسی 

لیتر باشد، نشانه بیماری دیابت است. 
مرگ های   %6۰ بر  بالغ  عروقی  قلبی  بیماری 
اگر  لذا  می دهند،  تشکیل  را  دیابتی  بیماران 
بمانند، می تواند  باقی  بدون تشخیص و درمان 
شما را در معرض خطر بیماری قلبی عروقی و 

سکته مغزی قرار دهد.
از میزان فشارخون خود مطلع شوید

قلبی  بیماری  خطر  عامل  اولین  بالا  فشارخون 
عروقی است. این بیماری قاتل خاموش نامیده 
می شود، چون اگر مقدار آن بالا باشد، معمولًا 
و  ندارد  دهنده ای  هشدار  علائم  یا  نشانه  هیچ 
صورت  به  آن  تظاهر  اولین  است  ممکن 
سکته های قلبی یا مغزی باشد. به همین علت 

متأسفانه بسیاری از افرادی که دارای فشارخون 
ندارند،  آگاهی  آن  به  ابتلاء  از  هستند  بالا 
متر  میلی   12۰/8۰ از  کمتر  طبیعی  فشارخون 

جیوه است.
 )BMI( از میزان کلسترول و نمایه توده بدنی

خود مطلع شوید
به کارکنان بهداشتی مراجعه کنید و از آن ها 
وزن  و  قد  و  خون  چربی های  سطح  بخواهید 
شما را اندازه گیری و نمایه توده بدنی شما را 

محاسبه کنند. 
این کارکنان بر اساس میزان خطرقلبی عروقی 
برای  برنامه ریزی  در  شما  به  شده،  محاسبه 
کرد.  خواهند  کمک  قلب تان  سلامت  بهبود 
کلسترول خون طبیعی کمتر از 2۰۰ میلی گرم 

در سی لیتر است.
از میزان خطر خود مطلع شوید

مواظبت از قلب با دانستن میزان خطر ابتلا به 
باید  لذا  می شود،  شروع  عروقی  قلبی  بیماری 
به سلامتی  مربوط  مقادیر  از همه  اطلاع  برای 
و  کنید  مراجعه  بهداشتی  کارکنان  به  خود 
اندازه گیری  چند  کنید  درخواست  آن ها  از 
اضافه  خون،  فشار  وضعیت  تعیین  برای  ساده 
قند  مانند  وزن و چاقی و چند آزمایش ساده 
میزان عوامل  انجام دهند و  و کلسترول خون 

خطر قلبی عروقی را محاسبه کنند. 
به یاد داشته باشید این اطلاعات به شما برای 

مبارزه با عوامل خطر، قدرت می بخشد.
خود  قلب  به  سالم  زندگی  شیوه  انتخاب  با   •

نیرو ببخشید
• قلب خود را فعال ترکنید

• قلب خود را دوست داشته باشید
مراقبین سلامت در پایگاه های پزشک خانواده 
خطر  انجام  خصوص  در  خدمت  ارائه  آماده 
سنجی برای کلیه افراد 3۰ سال به بالا می باشند.

خوبیار جعفری معاون بهداشتی و رییس 
مرکز بهداشت شهید پیرویان کازرون نمائی از قرار گرفتن پنل های خورشیدی روی سقف خانه شما برای تولید برق مجانی خورشیدی
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